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هروقت که جاد وگر میخواست رابونضزل 
L‏ ببینه پائین برج میرفت داد میزد + 
راپونزل موهات را بنداز پائین . 
a 7‏ 7 راپونزل‌موهای‌پرپشت و خیلی بلسندی 
ید Es‏ 7 + داشت‌که‌سثل خورشید مید رخشید ءوقتی 
یکی‌بود یکی نبود .در روزگاران قدیم دختر زیباتی بود بنام‌راپونزل np , ٠.‏ : صدای جادوگر را می شنید موصاش رو 
را پونزلازکود کی نزدیکجادوگر بزرگ شده بود .این جادوگر راپونزل رااز مثل یک کمنداز پنجره پائین مینداخت 
پدر و ما درش دزدیده بود و چون خیلی بزیبائی او حسادت میکرد Hide‏ فک ال ¡ida‏ 
راپونزل رو توی یک برج بلند در وسط یک جنگل حبس کرده بود . ۳ 
; ; شت د فق : شت en the witch wanted to‏ 
این el ne‏ ی اتی enter the tower, she stood at‏ 
the foot of it and cried, j‏ 

“Rapunzel, Rapunzel, let 
down your hair.” 

Rapunzel had splendid long 
hair, which was as fine as 
spun gold. When she heard 
the witch’s voice, she would 
lower her hair out the win- 


dow and the witch would 
climb up. 


. زیر سقف برج قرارداشت‎ py! 


Once there was a beautiful girl named Rapunzel. She 
had been raised from childhood by an old witch who had 
taken Rapunzel from her parents when she was a little 
baby. The witch was so jealous of Rapunzel that she kept 
her hidden in a tower which stood deep in the woods. It 
had neither staircase no: :!uors, and only a little window 
high up in the wall. 


یکروز پسر فرمانروا که سوار بسر 
اسبش برای گرد ش به جنگل رفته بود 
گذارش‌به اونجا abil‏ در همین Al‏ 
آواز قشنگی بگوشش رسید بقدری آواز 
دلنشین و شنیدنی بود که شاهزاده از 
حرکت ایستاد تا بهتر بآن آواز گوش 


گنجشیک زیبا برو اون بالا 

ەتروبخدا گنجشگ زیبا اوج 
بگیر یااله بوربالابالاها پیش‌من lo‏ 
ایم بخون لالالالالالالالالا لالالالالا 


One day the King’s 
son rode through 
that part of the 
forest and came 
close to the tower. 
He heard a song 
so lovely that he 
stopped to listen. 


SWEET SPARROW 
IN THE TREE, 

I PRAY YOU DO 
NOT FLY; 

AND SING YOUR 
SONG FOR ME, 

ASWEET 
LULLABY. 


واین‌را پونزل بود که‌میخوند .اوساعتهای 
تنھائیشروتوی‌برج با ساختن وخواندن 
آوازهای اینجوری میگذروند + پسر 
فرمانروا نزدیک برج آمد و GES‏ 
قایم شد . 

پس از مدت کوناهی جادوگر سر 


ر رسید و فریاد زد + 


را پونزل را پونزل‌موهات‌را بیندازپائین . 
راپونزل موها ش‌را پائین انداخت که 


. جادوگر بتونه بیاد بالا‎ 
It was Rapunzel singing. She 
filled her many lonely hours in 
the tower making up songs. 
The King’s son moved in closer 
and hid behind a tree. Soon he 
saw the witch come to the 
tower and call out. 
“Rapunzel, Rapunzel, let 


پسر فرمانروا آنقدر صبر کرد نا جادوگر از برج خارج شد بعسد 
پائین برج آمد و با خود ش‌گفت اگه اون نردبان باشه من باید بفهمم 
اون بالا چه خبره و ثانسم رو امتحان کنم . ۱ 
خب منم مثل جادوگر مبگم را پونزل راپونزل موهات رو بینداز 


Lago‏ دوباره افتاد پائین و پسر فرمانروا اونهارو گرفت و بالا 


رفت . 


The young Prince waited until the witch had gone and 
then went to the bottom of the tower. If this is a ladder, 
then I shall try my luck. “Rapunzel, Rapunzel, let down 
your hair.” The hair fell down at once and the King’s son 
climbed up. 


دیدن از خیلی 
دیگری را در عمرش ندیده بود . 

تودبگه چه جور موجودی هستی ؟ من یک مردم »راپونزل 
نشست و با او از دنبای خارج از برج ضحبت و تعریف کرد . 

راپونزل کم کم باو انس گرفت د یگه از ش نمیترسید . بلکه از او 
خوشش میومد از صحبت کردن با او لذت میبرد . وقتی موفع رفن 
رسید پسر فرمانروا به راپونزل گفت که دوستش داره y‏ میخواد که 


. راپونزل مدتی فکر کرد و جواب داد‎ OS راپونزل با او ازدواج‎ 
Rapunzel was quite frightened when he climbed through 
the window since she had never seen a man before, 

“What kind of creature are you?” “I am a man, Rapunzel.” 

The young Prince talked with Rapunzel for many hours 
and told her of the world outside the tower. She was 
fascinated by this handsome creature and soon was not 
afraid of him at all. When it came time for him to go, 
he told Rapunzel that'he loved her and asked her to 
marry him. She thought about it for a few moments and 
. answered. 


,من اطمینان دارم که تو منو بیشتر از مادر جادوگرم دوست داری و 
حتما " با تو میام ولی نمیدونم که چطوری از این برج بیرون برم . 
بعد فکری بخاطر راپونزل رسید . 
دفعه دیگه که میایی اینجا مقداری اہریشم با خودت بیار . 
من از اون ابریشمها یک نرد بون بلندی میسازم تا بتونم باها ش پائین‌بیام 
و تو میتونی منو با اسب خودت بخونت ببری . 
پسر فرمانروا خداحافظي کرد و با موهای راپونزل از برج پائین اومد 
"bls!‏ جادوگر در اون نزدیکی بود و دید که پسر فومانروا از برج خارج 
شد و سوار بر اسب از اونجا دور شد . 
جادوگر مثل گذ شته از برج بالا اومد و خیلی giles‏ هم بود . 
ای بچه بدجنس ۰ جیا بن چیزی ان یسر فرما نر تخت من des‏ 
میکردم که‌تورواز همه عالم‌جدا کردم اماحالا می بینم که تو سرم کلاه‌گذا شتی . 


“I am sure you will love me more than old mother 
witch. Yes, 1 will gladly go with you, but 1 do not know 
how I am to get down from this tower.” 

Then Rapunzel had a wonderful idea. 

“When you come again, bring with you some silk. I will 
braid it into a ladder and when it is long enough, I will 
climb down and you can take me away on your horse.” 

The Prince said good-bye to Rapunzel and climbed 
down her hair. But, the witch happened to be nearby 
and saw him mount his horse and ride away. The witch 
climbed up to Rapunzel and was very angry. 

“Qh you wicked child. Why did you not tell me about 


your Prince. I thought I had kept you from the world and 


yet you have deceived me.” 


جاد وگر اونقدر عصبانی بود که یک قیچی بزرگ برداشت وتمام 


۱ . موهای را پونزل را از ته قیچی کرد‎ 
The old witch was so angry that she picked up a huge 
pair of in and cut Rapunzel’s beautiful long hair 


کے right.o:‏ 
5 تح دنا 


اوموهاروبیک فلاب گره زد و با راپونزل ازبرج‌پائین اومدند . 
جادوگر را پونزل رو بوقتی بزمین رسیدند .یک کلبه ته جنگل 
برد و زندانی کرد . 

بعد خود ش باعجله به برج برگشت و موهای راپونزل را هم بالا 
کشید . اون بالا مننظر موند تا پسر فرمانروا بر گرده . غروب شد و 
پسر فرمانروا به پای برج آمد و صدا کرد . 


راپونزل راپونزل موهات را بنداز پائیږ 


She tied the hair to a hook and 
they both climbed down. As soon 
as they were on the ground, the 
witch took Rapunzel away from 
the tower and forced her to live in 
a tiny cottage deep in the woods. 
The witch hurried back to the tow- 
er and climbed up Rapunzel’s hair. 
When she reached the top, she 
y waited silently inside for the Prince 
to return. Evening came and the 
Prince rode up to the tower and 
called out. 

“Rapunzel, Rapunzel, let down 
your hair.” 


جادوگر موها را پائین انداخت و پسر فرمانروا اونهارو گرفت و 
بالا اومد » ولی بجای اون را پونزل زیبا و دوست داشتنی پیسسرزن 


بی‌ریختی دید که با عضب gh‏ نگاه میکرد . 
که اومدی‌بالا نا پیش دوست نازنینت با شی‌امااون پرنده La‏ 
دیگه‌تو این قفس نیست › و نمیتونه برات آواز بخونه چون گرده‌اونو 
برد ه‌وبزودی‌چشمهای ترا هم در میاره تا دیگه هیچوقت اونو نبینی . 
پسر فرمانروا اونقدر دلشکسته شد که د ستا ش‌لرزید و از پنجره 
برج سر خورد و افتاد پائین روی بونه‌ها و چشمها ش در اثر برخضورد 
بااخازها گوو شد : 
افسرده و غمگین بدون اینکه بتونه 
ببینه از کجا و از چه راهی 
باید بره » قد م برمید | شت وبدنبال‌را پونزل y‏ 
زیبایش میگشت ومیگریست . 


The witch threw the hair out 
the window and the Prince 
climbed up. What he found 
was not his beloved Rapunzel, 
but the ugly witch, who looked 
at him with angry and wicked 
eyes, 

“So, you have come to fetch 
your ladylove, but the pretty 
bird is no longer in her nest. 
She can sing no more. The 
cat has seized her and it will 
scratch your own eyes out too! 
You will never see her again.” 

The Prince was so heart- 
broken that he leaped out. of 
the tower window. He fell in- 
to a large bush covered with 
thorns. His eyes were scratched 
and he was blinded. Sadly, he 
wandered about in the woods, 
unable to see, and wept for his 
lost love, Rapunzel. 


سالها گذ شت پسر فرمانروا جستجو کنان از شهری به شهعری 
میرفت . ھیچکس نمیدونست که این پسر جوان کور همان پسرگمشده 
فرما نروا است . یکروز که glock‏ جنگل رفته بود صدای دخترجوانی 
را" شنید که آواز میخوند ۰ 

ای یار خوبم یار محبوبم هرجاکه هستی باز pago‏ ای یار 
زیبا گراین صدا رو میشنوی حالا بسویم THY‏ 

را پونزل از پنجره به بیرون نگاه کرد و صورت پسر محبوبش رو 
دید . اونو صدا کرد و بطرفش دوید ٠‏ ۱ 

ای یار محبوبم بالاخره تو منو پیدا کردی ٠‏ 

لی که اد هرت میکرد قطره‌های اشکش جاری بود . دوقطرہ 

| شک از چشمان‌را پونزل بروی چشمان‌پسرفرما نروا غلطید و او بیناگیش 


را دوباره بدست آ ورد ۰ 


He wandered for many years, going from town to town, 
and no one knew that this young blind man was the King’s 
son. One day, when he had gone very deep into the forest 
he heard the voice of a young maid singing. He knew at 
once that this was the voice of his beloved Rapunzel. 

SWEET PRINCE I LOVE YOU so 
WHEREVER YOU MAY BE. 
SOMEDAY YOU'LL HEAR MY SONG 
AND RETURN TO ME. 

Rapunzel looked up from her window and saw the face 
of her dear Prince, She began crying and ran to him. 

“My sweet Prince, you have found me at last.” 

As she spoke, her tears fell into his eyes, Suddenly, the 


Prince could see again as well as ever. Rapunzel’s tears 
had restored his sight. 


راپونزل » راپونزل مبتونم ببینم ۰ راپونزل ما همدیگر راپیدا 
کردیم . پسر فرمانروا راپونزل را بسرزمین خود ش برد و در آنجسا 
با هم عروسی کردند و سالیان دراز با هم بخوشی زندگی کردند . 
خوب بچه‌ها قصه راپونزل زیبا را هم شنیدیم و دیدیم که باز 
هم بد جنسی های‌جا د وگرفاید هنداشت شما هم ياد تون باشه که همپشه 
خوب با شید . 
can see again, Rapunzel, we have found each other‏ ]“ 
at last.”‏ 


The Prince took Rapunzel to his kingdom where they 
were married and they lived happily ever after. 


